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 دهیچک
پیـدا ای هامروزه استفاده از نظریات روانشناسی برای تحلیل ادبیات و آثار ادبی کارایی قابل ملاحظ

هـای روانکاوی ژاک لکان با تکیه بر عناصر سه گانه، مشهور به نظم ۀکرده است. در این میان، نظری
اخیر به یکی از پرکاربردترین نظریات بـرای  ۀسه گانه  (نظم خیالی، نظم نمادین، نظم واقع) در دور 

هـای روانـی و های ادبی تبدیل شـده اسـت. ایـن نظریـه در تحلیـل شخصـیّتنقد و بررسی فرآورده
 ۀپیمایند،  مفید و مـؤثر اسـت و بـرای تحلیـل همـه جانبـهایی که مسیر تکاملی خاصی را میسوژه

های عربی برخی از آنها ممتاز میان چکامهای دارد. در هایی کارایی قابل ملاحظهچنین شخصیّت
خلیـل حـاوی اسـت  البحار و الدرویش ۀها، قصیدآن ۀگیرد؛ از جملاول اهمیّت قرار می ۀو در درج
میـان شـرق و غـرب بـا توجّـه بـه بکـارگیری دو شخصـیّت  ۀنمـادین و سـمبلیک از رابطـ ۀکه به گون

لکـان و  ۀش حاضر سعی دارد بـا تکیـه بـر نظریـگوید.  از این رو پژوهدریانورد و پارسامرد سخن می
البحـار و الـدرویش از خلیـل حـاوی بپـردازد.  ۀوی به تحلیـل قصـید ۀهای سه گانه در نظریساحت

های نمادین دریانورد و درویش، آنها را بـه دهد که شاعر به عنوان روایتگر شخصیّتنتیجه نشان می
غیر ممکنات یا سـاحت واقـع قـرار داده اسـت و سرعت از ساحت خیالی بیرون آورده و وارد ساحت 

هـای شخصـیّت را بـرای دسترسـی بـه ناپیـداها و امـور غیـرممکن کـه در در طی این مرحله، کنش
افتد، به تصـویر کشـیده اسـت. سـرانجام، قصـیده بـا مـرگ کـه از عناصـر ساحت نمادین اتّفاق می
 مورد نظر است. ۀساحت در قصید پذیرد و این ساحت، پر بسامدترینمی ساحت واقع است، پایان
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  مقدّمه
ــر  ــی ب ــأثیر عمیق ــاه، ت گ ــۀ ناخودآ ــین نظری ــداع و تبی ــا اب ــد ب ــد فروی زیگمون

شناسـی،  های فکـری و هنـری بعـد از خـود گذاشـت. در حـوزۀ روان جنبش
ها و نظریـات فرویـد را بسـط و گسـترش دادنـد و  شناسان ایده برخی از روان

شناســـی و  گرفتن عصب ختنـــد. بـــا قـــدرتزمـــان بـــه نقـــد آن نیـــز پردا هم
شناسی، نظریات فروید مورد شک و نقد بسیار قرار گرفت و به حاشـیه  زیست

کـاوی و بـه صـحنه آمـدن دوبـارۀ  گرفتن روان توان گفت قـدرت رانده شد. می
کـاو  نظریات فروید، مدیون خوانش خلاقانـۀ ژاک مـری لکـان، پزشـک و روان

وارد میـدان شـد. امّـا » بازگشـت بـه فرویـد« فرانسوی بود. ژاک لکان با شعار
کـاوی فرویـد  او بازگشتی معمولی نبود. لکان بر مبنای سنت روان» بازگشتِ «

شناسـی، پدیدارشناسـی، فلسـفه و... وارد  های دیگـر از قبیـل: زبان با سنت
گو شد و توانست خوانشی خلاقانه و بدیع از نظریات فروید ارائه دهـد  و گفت

من مفاهیم «نظریۀ جدیدی شد. او در این باره گفته است:  که خود منجر به
هـا  کنم؛ مفاهیمی که فروید تأکیـدی روی آن را از فروید گرفته و برجسته می

) به عبارتی دیگر، لکان مفـاهیم فرویـد ١٨: ١٣٩٢(فرضی، »  نداشته است.
ای اسـت کـه  گونـه بندی او به کنـد و دسـته بندیِ دیگری تبیین می را با دسته

شناسی  شناختی و عصب های زیست تأکید او در تحلیل شخصیّت نه بر جنبه
که بر عناصر محیطی و فرهنگی است. تأکید لکـان بـر عناصـر فرهنگـی کـه 

شود،  ها و... می ها، ایدئولوژی ها، اسطوره شامل انواع و اقسام هنرها، افسانه
توضـیح  گشـاید. لکـان بـرای راه را برای نقـد و خـوانش عناصـر فرهنگـی می

زنـد کـه  های روان انسان دست به ابداع و تبیـین چنـدین مفهـوم می ساحت
)، ســاحت The Imaginaryهــا عبارتنــد از: ســاحت خیــالی  ( تــرین آن مهم

  ).The Real)، ساحت واقع  (The Symbolicنمادین  (
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ژه اشعاری که هم جنبۀ داستانی دارند و هم یای ادبی بوه هبررسی فرآورد
بر پایه نظریۀ لکان، نشان دهندۀ کارایی ایـن نظریـه بـر چنـین جنبۀ نمادین 

ــا چنــین رونــدی م ــاری دارد و ب ــد تحلیت یآث ایی کارآمــد و ســازنده از هــ لوان
ای مورد نظر ارائه داد. این قصائد با سبک داسـتانی، تطـور مراحـل ه هچکام

 ماید که با جهان روان شناختی لکان که همانـان یتکامل شخصیّتی را بیان م
بررسی سیر تحول و تکامل شخصیّت و سـوژۀ روانـی اسـت همخـوانی دارد و 

ی مفید به ارمغان بیاورد. رویکرد نمادین و سملیک در چنین ا هواند نتیجت یم
ای فراواقعـی و روانـی و ورود قصـیده بـه ه های داستانی در بروز نشانه هچکام

شـناخت جهـان کهن الگوها و عوامل نشان دارد کـه بـه عنـوان رمـزی بـرای 
یـد. بنـابراین چنـین آ یماوراء و ماهیّـت روحـی شخصـیّت داسـتان بـه کـار م

قصایدی، با چنین سبکی، با نظریۀ لکـان همخـوانی زیـادی دارد و در شـعر 
ژه اشعاری که در حوزۀ مکتب سورئالیسم و اگزیستانسالیسم یمعاصر عربی بو

، خیـال و حقیقـت، ند، با در هم آمیختن جهان رؤیـا و واقعیـتا هنگاشته شد
بازتاب دهندۀ مفاهیم لکانی هسـتند کـه قصـیدۀ مشـهور بحـار و درویـش از 

  جملۀ این قصاید است.
خلیل حاوی شاعر توانای سوری از شاعران مطـرح قـرن بیسـتم بـود کـه 
تحولی عظیم با دیوان خـرد خـود در شـعر معاصـر عـرب پدیـد آورد و قصـائد 

معاصر عرب خلق کرد کـه بـدون تردیـد اندک امّا پر مغز و معنا در سطح شعر 
رین قصیدۀ او، قصیدۀ البحـار و الـدرویش اسـت کـه ت هرین و برجستت فمعرو

رد اسـت. شـاعر در ایـن قصـیده بـه طـور م امعادل فارسی آن دریانورد و پارس
نمادین، تمدّن شرق و غـرب را در قالـب دو نمـاد یـا دو شخصـیّت ارائـه داده 

ر حقیقـت شکسـت خـورده و ناکامنـد و در است. دو شخصـیّتی کـه هـر دو د
رخند و سرگشته و حیراننـد. امـروزه بـا چ یجستجوی سوژۀ عبث و بیهوده م
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ی، ارتباط تنگاتنگی میـان روانشناسـی و ا هتوجّه به توسعۀ مباحث میان رشت
ادبیات برقرار است و این قصیدۀ مشهور را با توجّه بـه اصـول انسـانی و روان 

ـــــورداری ا ـــــناختی و برخ ـــــش ـــــم و ه هز شاخص ـــــب سوررئالیس ای مکت
مورد بحث قرار داد تا ها  وان بر پایۀ یکی از این نظریهت یاگزیستانسیالیسم، م

  پاسخی برای دو پرسش ذیل یافت شود:
ای بنیادینی شکل ه ما و نظه ت. قصیدۀ بحار و درویش بر پایۀ چه ساح١

  گرفته است؟
سـه نظـم بنیـادین ای مهم قصیدۀ بحـار و درویـش بـر اسـاس ه ه. مؤلف٢

  چیست؟

  پیشینۀ پژوهش
قصیدۀ خلیـل حـاوی تـاکنون از جهـات مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

»  شیدة البحـار و الـدرویقصـ یة فـیدراسة أسلوب«ا مقالۀ ه ناست؛ از جملۀ آ
) است که توسط اسـماعیل حسـینی اجـداد و همکـاران بـه نگـارش ١٣٩٤(

ۀ سـه لایـۀ سـبک شناسـی از قبیـل: درآمد. نویسندگان در این مقالـه بـر پایـ
آوایی، تصویری، زبانی و نحوی، به بررسی قصیدۀ مزبـور پرداختـه و بـه ایـن 

ند که قصیده از محتـوا و سـاختاری مـزدوج و دوگانـه تشـکیل ا هنتیجه رسید
تحلیل شعر البحار و الدرویش بـر «شده که با هم هماهنگ هستند. در مقالۀ 

، نویسندگان با توجـه »رجبی و میلاد درویشیمبنای فلسفه سارتر، از فرهاد 
میدی و تسلیم شدگی به تحلیل ا ابه مفاهیم سارتر از قبیل: آزادی، اختیار، ن

که حـاوی بـا حفـظ اصـول اند  هو اذعان داشت  هقصیدۀ معروف حاوی پرداخت
  هنری، اثری فلسفی پدید آورده است. 

عـروف وجـود ای مستقل انـدکی دربـارۀ ایـن قصـیده مه شهر چند پژوه
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ایی که به صورت کتاب و مقاله بـه طـور کلـی شـعر خلیـل ه شدارد، امّا پژوه
ند، این قصیده را هم جزو مواد پژوهشی خود ا هحاوی را مورد بررسی قرار داد

 لیـخل شـعر یفـ و دلالاته یکینامیالد الرمز ةیبن«ند؛ مانند مقالۀ ا هجای داد
در عمــان کــه توســط محمــد ) در مجلــۀ الکترونیکــی نــزوی ١٩٩٩»  (یحــاو

جمال باروت نگاشته شده و نویسنده در این مقاله به بررسی رمزهای موجود 
ا هسـتند، پرداختـه اسـت. در هـ ندر شعر شاعر که بحار و درویش از جملـه آ

ای مختلفی قابلیت تحلیل را ه همجموع باید گفت که این قصیدۀ زیبا از جنب
ای سـه ه ترا بر اسـاس نظریـۀ سـاح دارد و این مقاله سعی دارد این قصیده

گانه لکان مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این جهت موضوعی جدید است 
  که تاکنون بدان پرداخته نشده است.

  معرفی نظریۀ لکان
تـرین فیلسـوفان و روانکـاوان  م) از مهم١٩٨١ــ١٩٠١ژاک لکان فرانسوی  («

های بسـیاری در  هقرن بیستم است که با تدوین دسـتگاهی مفهـومی، دریچـ
حوزۀ علوم انسانی و نقد فرهنگی گشـود. او بـه پیـروی از فرویـد، همـواره از 

هــایی بــرای  ستایشــگران آثــار ادبــی بــوده اســت و آثــار ادبــی را واجــد درس
ــاوان می ــین، »  دانســت روانک ــۀ ). «٤١: ١٣٨٠(پ ــه مثاب ــاو را ب ــان، روانک لک
ای  و رمزگشایی نوشته (sense( داند که علم او خواندن معنی  زبانشناسی می

  ).١١٦: ١٣٨٨(فرضی و دیگران، »  است که در معرض دید همه است
نام او بعد از فروید، به عنوان مشهورترین روانکاو قـرن بیسـتم در آسـمان 

رخشـد و نظریـات و آراء او هماننـد نظریـات اسـتادش از د یعالم روانکـاوی م
ای ادبـی هـ هادبیات و تحلیل فراوردهمان ابتدا این قابلیّت را پیدا کرد که در 
هـای نظـری بعـد از خـود گذاشـت.  به کار آید. لکان تأثیر بسیاری بر جنبش



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
 اد
قد
ن

 ی
مار 
ش

 ۀ
۱۷ 

 ...  قصیدۀ البحّار و الدرویشحلیل ت

102   

شعار او بازگشت به فروید بود. امّا بازگشـت لکـان بازگشـتی خلاّقانـه بـود نـه 
صرفاً تقلیدی کورکورانه. او توانست با خوانش دیالکتیکیِ نظریات فروید، در 

ــا ســنّت و گفــت شناســی سوســور و  ای فکــری و فلســفی از جملــه زبانه گو ب
ای از آرای فرویـد ارائـه دهـد. در  بندی تازه و خلاقانـه پدیدارشناسی، صورت

نظریۀ لکان، ساختمان روان انسان متشکل است از سه ساحت: امر نمـادین  
)The Symbolic)  امر خیالی ،(The imaginary)  و امر واقـع (The real .(

پیوندی استوار با یکدیگر دارند کـه موجـب انتظـام دسـتگاه این سه ساحت 
ساختمان نفسانی هر فرد آدمی، موکول بـه نـوع پیونـدی «روان آدمی است. 

شـود. امّـا عـدم  است که بنا بر سرگذشت او میان ایـن سـه عنصـر ایجـاد می
»  شـود ها، موجب از هم پاشیدگی دو قطب دیگـر می پیوستگی هر یک از آن

  ).٦٩: ١٣٩٠(مولّلی، 

  خلیل حاوی و قصیدۀ وی
ه در جبـل الـدروز متولـد شـد یـدر روسـتای الهو ١٩١٩خلیل حاوی در سال 

). هنگـامی کـه دوازده سـال داشـت، پـدرش بـه سـبب ٢١٧: ١٩٩٩(حجا، 
بیماری اعصاب از کار افتاده شد. وی مجبور بـه تـرک مدرسـه شـد و بـه کـار 
بنّایی روی آورد تا نان آور خانه باشد. این مرحله، دردناک ترین خاطرات را در 

. او در دوران تحصـیلش و بـه )١٩: ١٩٨٣ذهن او به جای گذاشت (عـوض، 
گواهی اساتیدش از افراد تیزهوش و خـلاق در تحصـیل و تحقیـق و منـاظره 

رای گـ یخلیـل حـاوی بـه حـزب مل ١٩٣٤). در سـال ٦١: ١٩٩٥بود (الحر، 
ــا هــدف رهــایی از ســیطرۀ  ســوریه پیوســت؛ حزبــی کــه جوانــان بســیاری ب

سـه چهـار شـاعر ). وی یکـی از ٥٥بیگانگان، جذب آن شدند (جبر، بی تـا: 
ای چـپ و راسـت بـود (شـفیعی کـدکنی، هـ حمسلّم و مـورد قبـول تمـام جنا
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). اگر بخواهیم عنوان فیلسوف یا سـرایندۀ شـعر فلسـفی را در ١٤٧: ١٣٨٠
بین شاعران معاصر کشورهای عربی به یک تن اختصاص دهیم، باید حـاوی 

یونیسـتی ). او سرانجام پس از حملۀ رژیـم صه١٤٨را انتخاب کنیم (همان، 
  دست به خودکشی زد.  ١٩٨٢به لبنان، در تاریخ 

وی دیــوان کوچــک و دفترهــای شــعری مختصــری دارد کــه بــدون شــک 
مشهورترین قصیدۀ وی همین قصیدۀ البحار و الـدرویش اسـت کـه در ذیـل 

به عنوان اولـین قصـیدۀ ایـن دفتـر شـعری عرضـه گردیـده  نهر الرماددیوان 
است. وی در این قصیده به طور نمادین از تمدن شرق و غـرب سـخن گفتـه 

فضای حاکم بر این قصیده قبل از هـر چیـز معـرّف حضـور شـاعری «است. 
وشد با ژرف اندیشی و غور در معـانی بلنـد، شـعر را بـه سـمت ک یاست که م

ایــن شــعر، خویشــتن را در مواجهــه بــا هســتی  تأمّــل ســوق دهــد. حــاوی در
یند و بر آن است تا تعاملی صحیح بـا حقیقـت برقـرار نمایـد. بـه همـین ب یم

ناختی محض، بلکـه در ش اعلت باید تحقیق پیرامون قصیده را نه بر دایرۀ زیب
). در آغـاز شـعر، شـاهد ٨١: ١٣٩٣ناسی دنبال نمود (رجبی، ش اعرصۀ معن

ایی از جـنس مـرگ هـ نریایی مواج و ناشناخته که کفملوانی هستیم که در د
ستراند، گرفتار آمده و دچار سرگیجه و تهوّع شده اسـت. سـپس وی بـه گ یم

ا اســت. مکــانی کــه ه تا و ســنّ ه هیــد کــه دارای میکــدآ یســرزمینی فــرود م
ای ذکـر در آن حضـور ه هرد. درویشـانی در میـان حلقـب یاحساس را از بین م

ند. این ا هند و گویی موجودیتی کهن یافتا هو لای واماند دارند که در میان گل
منطقۀ کهن، مملو از چیزی عبث و بیهـود اسـت. خـدا و روزگـار در خانـه بـه 

» بیند مـرگ و خرابـی اسـت  یردازند و تنها چیزی که انسان مپ یاستراحت م
). در ایـن قصـیده، هـم درویـش و هـم بحّـار، علیـرغم دو مسـیر ٨٢(همان: 

ر جستجوی حقیقـت منجـی هسـتند؛ حـال آنکـه هـیچ منجـی و متفاوت، د
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نجــات بخشــی وجــود نــدارد؛ نــه در خلــوت درویشــان و پارســامردان و نــه در 
  ماجراجویی ملوانان و دریانوردان.

  ای سه گانهه متطبیق و تحلیل نظ
  نظم خیالی 

) است که با The Mirror stageای ( اساس نظریۀ لکان بر اساس مرحلۀ آینه
الی همگون است. در این مرحله کودک مجذوب تصـویر خـود در ساحت خی
شــود کــه کــودک کــه بــه اعتقــاد لکــان  شــود. ایــن تصــویر باعــث می آینــه می

اندک به انسـجام و کلّیّـت خـود برسـد.  موجودی نارس و ناپخته است، اندک
ای، حاکی از آن است که تشـکیل مـن نفسـانی در نـزد کـودک،  مرحلۀ آینه«

ــین ١٥٠: ١٣٩٠(مــوللی، » در آینــه اســت. حاصــل کشــف تصــویرش ). اول
مرحله از مراحـل رشـد مـورد بحـث لکـان، امـر خیـالی اسـت. مـراد لکـان از 

سـازی  ، نامیدن آن چیزی اسـت کـه سـاختگی، شبیه»خیالی«انتخاب واژۀ 
های امــر تخیلــی،  هاســت. بــا ایــن حــال، پدیــده شــده، مجــازی و ماننــد این

(بـه بیـان مـارکس)  ٢ا انتزاعـات واقعـی(بـه بیـان کانـت) یـ ١توهمات ضروری
هستند. این امر به دو نکته اشاره دارد: نخست، امر خیالی به عنوان یکی از 
ــذیر از وجــود  ســه ســاحت اصــلی و ضــروری لکــان، بُعــدی ذاتــی و گریزناپ

توانـد (و نبایـد)  طور کـه روانکـاوی نمی های روانی متکلم است؛ همـان سوژه
شود، از شرّ ناخودآگـاهش خـلاص کنـد، از  میبکوشد فردی را که روانکاوی 

بین بردن توهمات این ساحت نیز نه ممکن است نه مطلوب. دوم، انتزاعـات 
تـأثیر،  نـاچیز و بی  ٣های ثـانویِ  ساختگی امر خیـالی، نـه تنهـا ماننـد پدیـده

هـای انسـانیِ  نیستند،  بلکه جزء لاینفـک واقعیّت» غیر واقعی«اموری صرفاً 
گذارنـد.   هـا می اند و تأثیراتی بسیار انضمامی بر ایـن واقعیت بالفعل و واقعی
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ی که جزئی از مرحلـۀ خیـالی ا ه). در مرحلۀ آین٢٨-٣١: ١٣٩٤(جانستون، 
ینــد و تصــویر خــود را در آینــه تشــخیص ب یاسـت، کــودک، خــود را در آینــه م

نـد. امّـا ایـن تصـویر همچنـان بـرای او ک یهد و با آن همذات پنداری مد یم
).  تصویر درون آینه، ٤: ١٣٨٤ود (هومر، ش یبیگانه است و با خود او خلط م

مواجهه با همان ساحت خیالی مورد نظـر لکـان اسـت کـه در قالـب دیگـری 
). در ادامــه بــه تحلیــل ایــن ســاحت در ١٤: ١٩٨٨ود. (لکــان، شــ یادراک م

  پردازیم. می قصیدۀ مورد نظر
احت خیـالی بـه کـار رفتـه ای سـه های خاصی از قصیده، مؤلفه شدر بر

انیم این ساحت بیـانگر ایماژهـای ذهنـی اسـت کـه د یاست. همانطور که م
ایی که ناشـی از مرحلـۀ کـودکی و وجـود ه یکودک در چارچوب خیال پرداز

ی که وارد مرحلۀ نمادین نشده و هنـوز ا هآورد. سوژ می نارس اوست به وجود
ایی در قصـیدۀ هـ یل پردازتصور کاملی از خود ندارد. چنین تصورات و خیـا

بحّار و درویش به کار رفته است. حاوی در این قصیده، درویش را شخصـیّتی 
که خیال، پایۀ اساسی شکل گیری آن است و پر از ایماژ و تصویرهایی خیالی 

ید و وجـود ایسـتایی نـدارد، بـه آ یاست و مدام از حالتی به حالت دیگر در م
ن مـن آن لآن، یفـورة للطـ«ویـد: گ یه متصویر کشیده است؛ مانند زمانی کـ

). این دگرگونی مدام و انتقال ٤٣: ١٣٩٣(حاوی،  ٤»نا ثمّ رومایفورة کانت أث
شگفت انگیز شخصیّت از حالتی به حالت دیگر نشانگر وجـود شخصـیّت در 
ساحت خیالی است که هنوز به انسجام و وحـدت نرسـیده و تغییـر حالـت از 

ــه تصــویر کشــیدن اصــلی آن اســت. همچهای  مشخصــه ــاوی در ب ــین ح ن
ای جانبی روایت سلوکانه بحّار و درویش کـه در ه تشخصیّت غول از شخصیّ 

یرد، از ساحت خیالی بهره گرفته و با پیوند شخصـیّت گ یکنار درویش قرار م
او با شخصیت کودکی، او را دقیقاً مطابق با ساحت خیالی به تصویر کشـیده 
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(حاوی،  ٥»ید الثوانیر طفل، من موالیراه غ، ما أیذلک الغول المعان«است: 
٤٤: ١٣٩٣.(  

دریانورد بعد از جدایی از مادر، در پی انطباق هویت خود با محیط اطراف 
است. همانگونه که کودک چه قبـل از جـدایی و چـه بعـد از جـدایی، سـعی 

نـد بــا محــیط پیرامــون الفــت برقــرار کنــد، دریــانورد نیــز تــلاش خــود را ک یم
ند. دریـانورد بعـد از رویـارویی بـا دریـای مـواج کـه ک یطباق ممصروف این ان

معادل موانع و مشکلاتی است که کودک در مسیر انطباق با هویـت مواجهـه 
بعـد «یابد که باید خود را با آن وفق دهـد.  می سد و درر  یود، به شرق مش یم

وَاة یحطَّ ف، قْ یحُ للشرْق العَریالر، حُ رماهُ یأنْ راوغهُ الر  :أرْض حکی عَنهـا الـرَّ
  ).٤١: ١٣٩٣(حاوی،  ٦»رٌ، صلاةیحانة کسلی، أساط

ای دریـا، دریـانورد را بـه آنجـا کشـانده هـ جاین همان مکانی است کـه مو 
ند. روایت راوی در ا هیند که راویان روایت کردب یاست. دریانورد چیزهایی را م

ت و با مفهوم آینـه در اینجا به عنوان ابزاری برای شناخت محیط پیرامون اس
یند، ب یند. زیرا آینه که کودک، تصویر خود را در آن مک یعرف لکان برابری م

نـد. امـا در ک یبه عنوان ابزاری برای شناخت محـیط پیرامـون بـه او کمـک م
وان دریـا را تـ یقصیده، آینه به این وضوح به کار برده نشده است. هرچنـد م

ورد از آن گـذر کـرده، امّـا آینـۀ اصـلی همـین در مقابل آینه قرار داد که دریان
ها را بـه فراموشـی سـپرده بـود، امّـا بعـد از  نروایت راویان است که دریانورد آ

ی که او را از واقعیّت آگاه کرده ا همشاهدۀ تصویر از حقیقت آن باخبر شد؛ آین
و در ناخودآگاه دریانورد به فراموشـی سـپرده شـده بـود، اینـک بـا مشـاهدۀ 

ود. حـال دریـانورد در یـک محـیط شـ یعناصر آن، بـرایش تـداعی م حقیقی
ند و او در صـدد ا هجدید افتاده، محیطی که بادهـا او را بـه سـمت آن کشـاند

انطباق هویت خود با محیط جدید است. پـس از سـرک کشـیدن بـه محـیط 
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پیرامــون و منــزل درویــش و کــوهی کــه تنهــا خــدا و روزگــار در آن اســتراحت 
ــد، در مک یم ــا محــیط  شکســت منن ــرار دادن خــویش ب ــق ق ــ ینطب ورد و خ
واند خود را با این محیط جدید منبطق نماید. زیرا این محیط آن تحفـه ت ینم

ی که دریانورد، برای آن بدان ناحیه آمده (حقیقت) را در برنـدارد. از ا هو سوژ
نـ«نـد: ک یویـت آرزوی مـرگ مه یاین رو به عنوان شخصیّتی ب ، للبحـر یخلِّ

 منــاراتُ  هیــنَ یبعَ  ماتَــتْ  / مُبْحــرٌ ،قْ یــللغَر زُرقــاً  الأکفــانَ  نشُــرُ یلموت/، حیللــرِّ 
ــالطر ــاتَ ی ــ الضــوء ذاكَ  قْ/ م ــاتْ/ لا هیــنیع یف ــتنجِّ  البطــولات م  ذلُّ  ولا، هی

). در حقیقــت، شکســت مطلــق دریــانورد در ٤٤: ١٣٩٣(حــاوی،  ٧الصــلاتْ 
قصیده هویـدا اسـت مسیر کشف حقیقت و انطباق هویت در این فراز پایانیِ 

هد باید دوباره خود را به دریا و خطرات آن بسپارد. چراکـه نـه آن د یکه ندا م
به مثابۀ سـندباد او را نجـات داد و نـه نمـاز و های  ا و دریانوردیه یماجراجوی

 دعای درویشان.
ا و افسانه و افسون است و با خیال رابطۀ ه تساحت خیالی، دنیای جذابی

ینیم کــه ب یرین فــراز ایــن عنصــر را در تصــویر غــولی مــتــ منزدیــک دارد و مهــ
 ٨...» یرْغیُ  یالذ الغولَ  ذَلكَ «دریانورد در مسیرش با آن مواجهه شده است: 

رین عناصر مهم در مرحلـۀ خیـالی، ت م). همچنین از مه٤٣: ١٣٩٣(حاوی، 
ود. نوزاد برای ش یمادر است که کودک در مواقعی از آن جدا و دچار فقدان م

به عرصۀ تمدن و فرهنگ باید از مادر جدا شود و هویت مجزّایـی شـکل  ورود
یری زبـان پدیـد گ لدهد. این جدایی که نخست در مرحلۀ نمـادین و بـا شـک

د، در مراحل بعد با نام پدر که همان قـوانین و آداب و رسـوم اجتمـاعی یآ یم
ود. این جدایی متضمن نوعی فقدان است. هنگامی کـه ش یاست، بیشتر م

کنـد و حـس  مـی ود، خود را موجودی مسـتقل تصـورش ینوزاد از مادر جدا م
هد، از دست رفـتن وحـدت بـرای د یوحدت را که در ابتدا داشت، از دست م
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ای بعـد هـ هنوزاد، اندوه و حسرت به دنبال دارد. انـدوه و حسـرتی کـه در دور 
: ١٣٨٨ر، (هـوم» ابد و تا پایان عمر نوزاد با وی همراه خواهد بـودی یادامه م
ند. دریانورد از مـادر ک ی). این مقوله، سنخیت تام با شخصیّت دریانورد م٨٠

یا همان موطن اصلی خود، غرب، جدا گشته و به شرق گسیل پیـدا کـرده و 
ردد. همـۀ ایـن مراحـل جزئـی از عناصـر گـ یش ما هدر شرق به دنبال گمشد

فقـدان را در اینجـا وان مفهـوم تـ یند. اما به طور اخـص مک یلکانی را القاء م
مورد بررسی قرار داد. دریانورد کـه موجـب فقـدان شـده بـه دنبـال سـرپناه و 

ردد و آن شرق و منزل درویش است. امّـا ایـن مـادر آغـوش گ یمادری دیگر م
اند و دریانورد بر اساس ر  یمناسبی برای او نیست و او را طرد کرده و از خود م

ود کـه در شـ یمیـدی مطلـق ما او نأس و سرگشـتگی مفـرد یاین فقدان دچار 
  پردازیم. می مرحلۀ بعدی یعنی ساحت نمادین به آن

وان بـه تـ یاز دیگر عناصر قابل بررسـی در قصـیدۀ البحّـار و الـدرویش، م
ی قابل بحث در سـاحت ا هفالوس خیالی اشاره کرد که بنابر عرف لکان مؤلف

نسـی و در وهلـۀ خیالی است. در نگاه کلی فالوس به معنای توهّم نیـروی ج
ر برخـورداری از تـوهّم در داشـتن چیـزی اسـت کـه از آن تـ یدوم در نگاه کل

ای قصـیدۀ هـ شبرخوردار نیست و از این حیث قابل انطبـاق بـا برخـی از بر
مورد بحث است؛ از جمله زمانی که سوژه، امید به رهـایی و نجـات از طریـق 

دست نیافت و از این درویش شرقی دارد. زمانی که به حقیقت در شرق مواج 
رتْ «رو با صدای رسا گفت:  ـرْ عـن کنـوز سَـمَّ ب یْـالغَ  یك فـیـنَ یع/ هـات خبِّ

). درحـالی کـه ایـن تـوهمی بـیش نیسـت و ٤٣: ١٩٩٣(حـاوی، ٩» قْ یالعَم
گنجی در کار نیست و دریانورد در محاسبۀ خود اشتباه کرده و به امیـد گـنج 

بـدون اینکـه بـدان دسـت  یا همان حقیقت به سر منزل درویش قـدم نهـاده،
رکــت مــدت هاسـت از تحــول و جنــبش بــاز ح ییابـد. زیــرا درویــش ایسـتا و ب
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ایستاده و چیزی برای ارائه به دریـانورد نـدارد تـا او را از مـرگ حتمـی نجـات 
دهد و این تصور دریانورد از درویش یـک تـوهم اسـت کـه بـا مفهـوم فـالوس 

  ند.ک یخیالی برابری م

  نظم نمادین
اوّلین شرط دسترسی به سـاحت «مورد بحث، نظم نمادین است  دومین نظم

آمیختگـی  رمز و اشارت نزد کودک، پدر است؛ از آن جهت که مانع ادامـۀ هم
گردد. در اینجا مـدخلیّت پـدر بـه معنـای تحـریم کـودک از تمتّـع  با مادر می

). امّا توجّه به این نکته ضـروری ١٠١: ١٣٩٠، ی(مولل» نسبت به مادر است
شـود، نـه رابطـۀ خویشـاوندی، بکـه  که آنچه که از آن با نام پدر یـاد می است

ای از پدر اسـت. ایـن اسـتعاره شـامل: قـانون، زمـان، اجتمـاع و ...  استعاره
) دست از قلمـرو Castrationشود. با ورود پدر، کودک در فرآیند اختگی ( می

زیرا «کند.  می امر خیالی شسته و به وسیلۀ زبان، ساحت امر نمادین را تجربه
کودک بدون مواجهه با استعارۀ پدر ممکن است در قلمـرو خیـالی، در دایـرۀ 

). ایـن سـاحت عرصـۀ ١٣٩: ١٣٨٢(ایسـتوپ، » بستۀ کودکی بـاقی بمانـد.
دهد کـه بـر مفـاهیم  گیرد. لکان توضیح می را در بر می» قانون«و » ساختار«
نابراین ساحت نمـادین توان بدون زبان اندیشید. ب نمی» قانون«و » ساختار«

عرصۀ زبان و واقعیت روزمره نیز هست. البته نباید آن را با زبان یکی دانست، 
گیرد. در این مرحله کودک پس از  چرا که زبان ساحت خیالی را نیز در بر می

مواجهه با نام پدر  (قانون پدر) به ناچار لذّت را از نخسـتین ابـژه میـل یعنـی 
، مرحله یپیاند. این مرحله ادر  یرا به ناخودآگاه م ند و آنک یمادر، سرکوب م

). در امر نمادین با یک رابطۀ سه سویه ١٣٩: ١٣٨٢نمادین است (ایستوپ، 
مواجهه هستیم. مادر، کودک و پدر که دال قانون است، سه سوی این رابطه 
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پدر، بازنمایی کنندۀ همه قوانین ). «Evans, 1977: 201هند (د یرا شکل م
است. در » میل مادر«ای اجتماعی و مانعی فرهنگی برای استمرار و هنجاره

ود، عبـارت شـ یواقع دلالت روانی پدر برای کودکی که وارد ساحت نمادین م
ــارچوب  ــه جایگــاه ســوژه را در چه ــه شخصــیّتی ک اســت از حضــور مقتدران

). او بـا ورود خـود بـه ٣٢: ١٣٨٨(پاینـده، » ندک یاجتماعی موجود تعیین م
سویۀ کودک و مادر و منع یکی شـدن بـا مـادر از طـرف قـانون منـع  رابطۀ دو

ورد. کــودک در دورۀ نظــم نمــادین بــه آ یمحــرم آمیــزی، زبــان را بــه وجــود مــ
ود. در نظـم شـ یردازد و با فراگیری زبان، با قوانین آشـنا مپ یآموختن زبان م

نمادین بر خـلاف نظـم خیـالی، پـدر بـه جـای مـادر در جایگـاه قـدرت قـرار 
ای ه هلکان در تحلیـل امـر نمـادین، دیـدگا). «٢٤٧: ١٩٩٣یرد (لکان، گ یم

ارد کــه د ینــد و بیــان مــک یروان شناســی و زبــان شناســی را در هــم ادغــام م
  ). ٣٨: ١٩٩٦ناخودآگاه، ساختاری منظم همانند زبان دارد (بورکر، 

در ساحت نمـادین، ورود شخصـیّت بـه نظـام اجتمـاعی مـدّ نظـر اسـت. 
ید در اینجا بسنجیم چسان شخصیت بحّار و درویـش وارد اجتمـاع بنابراین با

ا در مقابـل عوامـل هـ نهند و اینکه واکنش آد یو خود را با آن وفق ماند  هشد
اجتماعی و همچنین پیامدهایی که این رابطه داشته، به چه صـورت اسـت؟ 
لازم به ذکر است اولین مشخصۀ ساحت نمادین، جـدایی و بیگـانگی اسـت. 

احت، آغاز جدایی کودک از مادر است و سوژه بـه موجـودی منفـک از این س
شود و باید بعد از ایـن، بـه تنهـایی مسـیر خـود را ادامـه  وجود مادر تلقی می

لکـان در فراینـد تکـوین سـوژه، مـا بـا دو فـاز از بیگـانگی  ۀطبق نظریـدهد. 
ر تصـوی ۀای سـوژه بـا مشـاهد مواجهیم. مطابق با فاز نخست در مرحلۀ آینـه

دیگـر غیـر   بیـان  دیگری یـا بـه ۀمثاب  بیگانه شده و خودش را به خود خود، از
زبـانی و نمـادین رخ  ۀامـا در مرحلـ بیگـانگی فـاز کند. دومـین خود درک می
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 ،سـتا  ) کـه ناشـی از ورود نـام پـدریاختگی( فرایند دهد. این مرحله با می
ساز  لذا کودک در این مرحله باید دست به انتخابی سرنوشت .همزمانی دارد

. کـودک بـا پـذیرش اختگـی ساز میان پذیرش یـا ردّ  بزند. انتخابی سرنوشت
پس تبدیل بـه سـوژۀ   این پذیرد و از هایش را می ی و محدودیتیاهتن اختگی،
یافـت و در   توان به زبان دست که بدون این بیگانگی نمی چرا .گردد زبان می
 ۀمثاب  هستی را به اختگیمیلی هم در کار نیست. سوژه با پذیرش  ،نبود زبان

. )۲۳: ١٣٩٤ هومر،( گردد می بیگانه آن از تعبیری به و دهد می دست ازاگو 
در واقع شخصیّت که توانایی مقابله با محیط پیرامون بعد از جدایی از مادر را 

سـد و ایـن موضـوع ر  یم ندارد، به ناامیدی و از خودبیگـانگی و سـرخوردگی
ا در مسـیر ه تکاملاً در قصیدۀ بحّار و درویش قابل انطبـاق اسـت و شخصـیّ 

وند و چندین فراز از قصیده، شامل ش یدستیابی به حقیقت دچار ناامیدی م
این مضمون است. اولین فراز مربوط به تصویری اسـت کـه شـاعر از درویـش 

دهد. با  می میدی ملوان را نشانا اهد. این ایماژ و پلان داستانی، ند یارائه م
نبش ج یمشاهدۀ این تصویر از درویش که وی را به موجودی بی حرکـت و بـ

 لو آه«ویسد: ن یردد؛ آنجا که مگ یتبدیل نموده، حس ناامیدی و یأس القاء م
ختُهم شیالدَراو زُهْدُ  سعفُهی  / حَلَقاتٌ .اۀیَ الحَ  / فاجتازُوا...حَلقاتُ « العُراۀ/ دوَّ

شَـتْ یـعت شیـدرو حلَقاتْ/ حَـوْلَ  ، وبـاتْ/ سـاکناً  الوَحْـل یفـ رجـلاه قْ/ شرَّ
/ :النبـاتْ  یُّ لـیطُف نْمویَ  جلده یمطاو ی/ ف،اَلموَاتْ  الأرْضُ  تنضَحُهُ  ما متَصُّ یَ 

  )٤٣: ١٣٩٣(حاوی، ١٠قْ یصف وَلَبلابٌ  الدهْر علی شاخَ  طحلبٌ 
هـای  ا و تلاشه یدریانورد در حالی که از کشف حقیقت بعد از ماجراجوی

ورد و امیـد دارد کـه پارسـایی آ یبسیار ناامیدشده، آه و افسوسی از درون برم
ند او را سـرخورده و ک یی که مشاهده ما هپارسامردان نجاتش دهد. امّا صحن

ند. در نتیجه بعد از گذار از مراحل دیگـر و ک یامیدش را به ناامیدی تبدیل م
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سـد، زمـانی ر  یمیدی کامل ما اقت، به نایی دیگر برای وصول به حقیه شتلا
ن می که نیالطَر مناراتُ  یَّ نیْ بعَ  ماتت! یگوید: خلِّ  لسـتُ  ما إلی أمض یقْ/ خلِّ
ا در سـاحتی نمـادین اسـت. ه تژگـی شخصـیی). ایـن و٤٤(همان،  ١١یأدر

ساحتی که به مانند سـاحت اجتمـاعی در نظریـات دیگـر مشـخص و واقعـی 
ست و در آن شخصـیت بـا محیطـی مواجهـه نیست، بلکه اجتماعی نمادین ا

ود که نامعلوم و عجیب و غریب است و توانـایی ایـن را نـدارد کـه بـا آن ش یم
ند. ک یارتباط برقرار کند. بنابراین او را دچار کشاکشی میان خود و دیگری م

او سرانجام از عناصر و نمادهایی که باید مسـیر پیشـبرد و پیشـرفت و تکامـل 
منجر شود و بـه عنـوان راهنمـاگر و چـراغ مسـیر او را از  جامعه و شخصیت را

کورسویی به هـدایت برسـاند، بـه عـاملی مخـرّب و ناامیـد کننـده کـه نیـرو و 
ظرفیّت خود را از دست داده و در مسیر تکامل شخصیت دست شخصـیت را 

ش دو چندان و معنادار ا یگردد و نا امید می شرد، تبدیلف یبه قصد یاری نم
 یحـطَّ فـ«ردد: گ ییزان مطابقتش با لایۀ نمادین در خور توجه مود و مش یم

وَاۀ لٌ فـاتر الظـلِّ یـونَخر، صـلاة/  یحانۀ کَسْـلی، أسـاط :أرْض حکی عَنها الرَّ
  ).٤٢(همان: ١٢»نماتیَ اَلهْ  یُّ رخ

از دیگر اصطلاحات مهم ایدۀ لکان کـه بیشـتر در ایـن مرحلـه بـروز پیـدا 
لکان بین دیگـریِ کوچـک و دیگـریِ بـزرگ است. » دیگری«ند، مفهوم ک یم

ود. جایگاه دیگری کوچک یا همان ابژه در امر خیالی است. ش یتمایز قائل م
پـدر، مـادر، قـانون، جامعـه، «امّا جایگاه دیگری بزرگ در امر نمادین اسـت. 
ا و باورهــا ه تیری شخصــیگ لمــذهب و هــر نیــرو و نهــادی کــه در رونــد شــک

وند کـه از اجـزاء اصـلی امـر شـ یزرگ محسـوب ممؤثّرند، به نوعی دیگـری بـ
). دیگری بـزرگ در ١٤٠: ١٣٩١(فرشید و دارابی، » ودش ینمادین شمرده م

واند عوامل اجتمـاعی و مـذهبی و اندیشـگانی از ت یقصیده بحّار و درویش م
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ــاریکی، گــل و لا و غــول و... باشــند کــه  قبیــل: مــرگ، فلســفه، ســیاهی و ت
ها  در رونـد شـکل گیـری و پیشـرفت شخصـیترین عواملی هستند که ت ممه

را از پویـایی بـه ایسـتایی و از امیـد بـه ها  ذارند و عمـدتاً شخصـیتگ یتأثیر م
ان و بی تأثیر در جامعه بازتاب ج یا را چون موجودی به نمیدی رسانده و آا ان
تـرین مفـاهیم لکـانی در امـر  پدر و نام پدر و وجود پدر از اساسی«هند. د یم

ها در نظم خیـالی بـه شـمار  ترین آن ت. حال آنکه مادر از اساسینمادین اس
رفت. در تعبیرات لکان نام پدر کارکرد نمادینی است که خود را به دنیـای  می

شـکند  کند و جفت خیـالی مـادر و کـودک را می آمیز کودک تحمیل می توهم
 ). دریانورد که از مادر یعنی غرب جدا گشته، سـعی دارد١٨: ١٣٩٤(هومر، 

به آغوش پدر (شرق) بازگردد. شرق به مثابۀ پدر، توهمات و خیالات دریانورد 
ــدر در هــم م ــزد پ ــر دســتیابی آســان حقیقــت در ن ــه او ر یرا مبنــی ب ــزد و ب ی

ناساند که تنها آغوش گرم مادر است که پـذیرای اوسـت وگرنـه پـدر بـه ش یم
  ازد.س یعنوان نمادی اجتماعی و واقعگرا او را با حقیقت تلخ مواجهه م

ی کـه در اینجـا قصـد بررسـی آن را داریـم و در سـاحت ا هآخرین مشخّصـ
اسـت. کـودک در واقعیـت اجتمـاعی » میل«نمادین قابل بررسی است، ابژۀ 
واهد جای خالی مادر را پر کند و برای پر خ یدنبال امیال گمشده است. او م

در قصیدۀ ردد. ابژۀ میل گ یکردن این شکاف در نظم اجتماعی، دنبال آن م
بـه عنـوان  -بحّار و درویش، حقیقت و روشنایی اسـت و شخصـیت دریـانورد 

بـا سـرک کشـیدن در جاهـای   -شخصیّتی پویا و فعّال در ساحت اجتمـاعی
شد، امّا آن ک یمختلف قصد دارد آن را بیابد. او به خلوتکدۀ درویشان سرک م

جسـتجو حقیقـت  یابد. نزد دریانورد و در محـیط پیرامـون خـود بـه نمی را در
ابد. به عبارتی دیگر، دریانورد هم در جنبۀ درونی و ی یردازد، امّا آن را نمپ یم

هم در جبنۀ بیرونی دنبال حقیقت یا همان ابژۀ میل گمشده است، امّا آن را 
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ود کـه بـا صـدای بلنـد در پایـان تـراژدی کشـف ش یابد. نتیجه آن می یدر نم
ن«وید: گ یحقیقت این گونه م  زُرقاً  الأکفانَ  نشُرُ یلموت/ ، حیللرِّ ، لبحرل یخلِّ

 هیـنیع یفـ الضـوء ذاكَ  قْ/ مـاتَ یـالطر منـاراتُ  هیـنَ یبعَ  ماتَتْ  / مُبْحرٌ ،قْ یللغَر
): آری همـۀ ٤٤: ١٣٩٣(حاوی، » الصلاتْ  ذلُّ  ولا، هیتنجِّ  البطولات ماتْ/ لا
ای هــدایت شکســته و مســیر پیشــرفت هــ غای راه از بــین رفتــه و چراه هنشــان

  مسدود است. 
صدای دریانورد در این هنگام به صدای فردی شکست خورده در ساحت 

میـدی بـه ا اای او بـرای کشـف حقیقـت از نهـ شنمادین تبدیل شـده کـه کن
ایـان و از خودبیگـانگی تبـدیل شـده و سـرانجام پ یأس بیـناامیدی مطلـق و 

را به آغـوش مـرگ بسـپارد و بـه غریقـی واهد خود خ یند. مک یآرزوی مرگ م
  تواند نجاتش دهد. نمی شود که هیچ چیز می تبدیل

  نظم واقع
اسـت. » ساحت واقـع«آخرین ساحت مورد بحث در این قصیده از نظر لکان 

امر واقع به عنوان یکـی از سـه مرحلـۀ تکامـل نفسـانی وارد  ١٩٥٣در سال «
امـر نمـادین نیـز در تضـاد قـرار  نظریۀ لکان شد و نه تنها با امر خیالی کـه بـا

گرفت. از این نظر که در امر واقع با غیاب و فقدان روبـه رو نیسـتیم. زیـرا هـر 
یـرد و از امـر واقـع بیـرون گ یآنچه با زبان سروکار دارد در امـر نمـادین قـرار م

ــع در آثــار لکــان و تفکّــر او Evans, 1997: 19» (ودشــ یرانــده م ). امــر واق
یار شده و بـه صـورت واضـح بیـان نشـده اسـت. ایـن دستخوش تغییرات بس

مفهوم ابتدا منحصراً معنایی مقابل خیال و تصور داشت، امّا لکان بـه تـدریج 
). منظــور او از ١٩١: ١٩٩٣میــان امــر واقــع و واقعیــت تمــایز نهــاد (لکــان، 

واقعی، واقعیّت نیست چون واقعیّت از دید لکـان سـاختاری زبـانی دارد و در 
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ود. او معتقد اسـت کـه امـر واقـع ش ییگری بزرگ به سوژه القاء مبرخورد با د
ود. بنـابراین شـ یاست و وارد نظـام زبـان و رابطـۀ دال و مـدلول نمپذیر  دلالت

امـر واقـع  ). ٦٦: ١٩٨٨هیچ گاه امکان دسترسی به آن وجود ندارد (لکان، 
همان جهان است پـیش از آنکـه از طریـق زبـان مـورد شناسـایی قـرار گیـرد 

ژک آن را یـخوانید گسسته شود) و به امر نمادین بدل شود. ایدۀ لکان که ژ(ب
یرد، این است که امر واقع، هیچ گاه به طور کامل تحت انقیاد زبـان گ یم  یپ

  ).٥٣ا: ت یود (زائری، بش یید و نمادین نمآ یدر نم
مطابق با ساحت واقع، این قصیدۀ واقعیّت گریز از جهت مفهـوم فراتـر از 

ند و اصـلاً پیـرو هـیچ زمـانی نیسـت و ک یبودن، با امر واقع برابری م واقعیت
: ١٩٩٨ویـد (عبـاس، گ یحتّی در این قصیده فراتر از زمان و مـرگ سـخن م

). در قصیدۀ دریانورد و پارسامرد هر دو به نوعی در تلاش برای رسیدن به ٧١
انـه از حقیقت هستند؛ حقیقتی که وجود ندارد و آنها تنهـا تصـویری فریبکار 

در باور خلیل حاوی هم دریانورد و «ییند. ب یحقیقت را مقابل چشمان خود م
ــت شکســت خورد ــف حقیق ــش در کش ــم دروی ــدنا هه ــام تم ــد. او تم را ها  ن

ای ه شاند و معتقد است انسان با وجود تلاد ییر و گرفتار گل و لای مگ نزمی
: ١٩٩٩ا، (حجـ» بسیار، در شناخت و درک کامل حقیقت مُثلی ناتوان است

). این محور کاملاً منبطق با امـر واقـع لکـانی اسـت. زیـرا در امـر واقـع ٢٢٥
لکانی سوژه قابل دسترسی نیست. اگرچه نامش واقعیّت اسـت، امـا چیـزی 
است که فراتر از واقعیت قرار داد و آدمی تنها به صـورت گـذرا و جزئـی بـا آن 

بـه عنـوان سـوژۀ مـورد  ود. رویارویی درویش و دریانورد با حقیقـتش یواقع م
نظر در سفر عرفانی خلیل حاوی نیز چنین است و آنها تنها پوستۀ واقعیّـت و 

هْ منْ «وید: گ ینند؛ مثلاً آنجا که مک یای محدودی از آن را درک مه هبارق حَظُّ
(حـاوی،   ١٣» قْ یـزْرَعُ بـالزهو الأنرُقَـعٌ تُـ، العُرُوقْ  یف، یمَوْسم الخصْب المدوِّ 
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ش از حقیقت در فصل بـارور ا هینیم، تنها بهر ب یهمانطور که م). ٤١: ١٩٩٣
ای شـیک و زیبـا اسـت. ایـن ه های پاره و کهنـه از شـکوفه هبهاری، تنها وصل

ابـد نـه حقیقـت را بـه طـور ی یجستجوگر حقیقت تنها پوستۀ حقیقـت را درم
  کامل. 

ای عدم دریافت حقیقت، سرگیجه و تحیّـر و شـگفتی اسـت ه هاز مشخص
بعد «وید: گ یانورد در همان ابتدا بدان دچار است. زمانی که خلیل مکه دری

(حــاوی،  ١٤» قیــعبــر عتمــات الطر یان عــانی دوار البحــر، والضــوء المــداج
): بعد از آنکه به سرگیجه حاصل از سفر دریایی دچار گشت و در ٤١: ١٣٩٣

بـا توجّـه نجا آشکارا و یمیان تنگناهای راه، گرفتار نوری کم فروغ گردید، در ا
بینیم که حالت سـرگیجه از  می ای زبانی از قبیل فعل عانی و دوار،ه هبه نشان

حالات دریانورد در مسیر کشف حقیقت است و این از مفاهیم مهم لکانی در 
مسیر حرکت سوژه به سمت حقیقت است. بنابراین هر دو، هم دریانورد و هم 

از عوامـل امـر واقـع واهند از خویشتن خویش بـه عنـوان یکـی خ یدرویش م
نماد انسانی  ،ا همان شاعریدریانورد  ).٣١: ١٣٨٣لکانی فرار کنند (موللی، 

دردهـا  ۀبه همـین دلیـل شـعر را بـا همـ .رددگ یاست که به دنبال حقیقت م
جسـتجوی آن اسـت  نـد تـا بـه حقیقتـی کـه درک یایی که دارد آغاز مه جورن

را  عـذاب راه و... تـاریکی، دریـازدگی، :دریانورد خطرهایی مثـل دست یابد.
 ا)ه هواسطور ها  کند تا به مقصودش(خاور باستانی وجایگاه نیایش می تحمل
 او حقیقت را نه در خویشتن، بلکه در دیگری (درویش و فرهنگ شرق) برسد.
ینــد و حقیقتــی از آن ب ییابــد؛ هرچنــد آن را نیــز مــرده و نــابوده شــده م مــی

 وَأری، مـاذا أری؟«ود: شـ ید و سـرخورده ممیا اند و مثل اول نک یدریافت نم
قْ تَرَهَـا.. أمْ لا تُط یِّ الشاطئ الغَرب ینَزَلتْ ف !..قْ یمَوتاً، رَماداً وَحَر  ١٥»قْ یـحدِّ

). بنـابراین همانگونـه کـه پیشـتر گفتـیم، علائـم و نبـود ٤١: ١٣٩٣(حاوی، 
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ناکـام نشانگرها، همه در صدد آن هستند که سوژه را از رسـیدن بـه حقیقـت 
هـد؛ نـه د یبگذارند. دیگر در این فرصت همه چیز کارایی خود را از دسـت م

ه، ولا یلا البطولات تنجِّ «ا را نجات دهد و نه نماز: ه نواند آت یقهرمان بودن م
، یَّ نـیْ بعَ  ماتـت«ای راه ه یا و روشـنایه ه) و نه نشـان٤٤(همان: » ذلُّ الصلاتْ 

ــاراتُ  ــالطَر من ــان٤٤(همــان:» قْ ی ورد کــه درصــدد کشــف حقیقــت در ). دری
ابــد کــه از جهــت مکــانی ی یا را در جــایی مهــ نای دراویــش اســت، آه هحلقــ

ة  یقابعـاً فـ«ویـد: گ یدسترسی بـه آن ممکـن نیسـت؛ مـثلاً آنجـا کـه م ضـفَّ
، در »در کرانه و کنجی کهن فرو رفته اسـت«)، ٤٣(حاوی: » قْ یالعَر» الکنج«

نج آن هم کنج عریق و اصیل خود به که در کرانه ک -حقیقت عنصر مکان نیز 
  عدم قابلیت دسترسی به آن مدّ نظر است. -خود است

بـه . ا را پر کنـده فا و شکاه هواهد حفر خ یدر امر واقع، شخصیّت مدام م
  مدام که ماست وجودی هست در مغاکی یا حفره لکانی واقع امر«گفتۀ هومر 

 فقـدان ایـن موقتی پوشاندن کار و سازآ یپت ابژۀ. هستیم کردنش پر دنبال به
). این قضیه به دو صورت در قصیدۀ بحّار و درویش ٢٤:  ١٣٩٤است (هومر، 

وان در نبـود حقیقـت دانسـت کـه هـر دو تـ ینمودار اسـت. وجـه اول آن را م
ــا در حصــول آن ناکــام ک یشخصــیّت بــرای رســیدن بــه آن تــلاش م ننــد، امّ

امـر واقـع اسـت، بـرای  انند و این حفـره همـان گونـه کـه از مشخّصـاتم یم
اند. در وجه دوم باید اذعان کرد که تاریکی مطلـق و م یهمیشه خالی باقی م

نـد. ک یراهنمایی کننده، شخصیت را در حصول به هدف ناکام م  منبود علائ
 ،قْ یـالطر عَتْمـات عَبْرَ  یالمداج زیرا همه جا تاریکی و ظلمات است: والضَوْءَ 

 زُرْقـاً  الأکفـانَ  نشـرُ یُ ق یـمح مَـوت عن ،لمجهولا عن نشَقُّ یَ  المجهول ومَدی
ــللغَر ــق، ســبب ٤٠: ١٣٩٣(حــاوی،  ١٦» قی ــاریکی و ظلمــات مطل ــن ت ). ای
ود آن حفره و مغاک پر نشود. در این تاریکی نه تنها خبـری از حقیقـت ش یم
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ا است که همه جا را در برگرفته و به قـول ه ینیست، بلکه نیستی و ناشناختن
کافد. عدم روشنایی و علائم راهنمـاگر درصـدد ش ینیستی مشاعر نیستی از 

  تثبیت مفهوم لکانی امر واقع یعنی پر نشدن همیشگی امر واقع است.

  گیری نتیجه
  با توجه به آنچه گذشت، نتایج زیر به دست آمده است:

ای سـه ه تبه گونۀ توأمان با بازنمـایی سـاح» البحّار و الدرویش«قصیدۀ 
جستجوی سوژه به هدف یا مسیر تکامل او مطـرح  گانۀ لکان که درخصوص

ند، همخوانی دارد و عناصر هر سه ساحت به گونۀ متداخل در قصـیده ک یم
  بکار گرفته شده است.

حاوی، قصیدۀ خود را با ماجراجویی دریانورد آغاز کرده اسـت. از ایـن رو 
مقطع ابتدای قصیدۀ او با ساحت نمادین مناسب است. سپس با بکـارگیری 

ناصری از ساحت خیال از قبیل: عنصـر آینـه، تقلیـد و انطبـاق بـا هویـت، ع
شود و در پایان شخصیّت بـه شکسـت در  می ر عناصر ساحت خیالیگ یتداع

ردد که حفره و گ یمیدی مطلق در ساحت واقع دچار ما اساحت نمادین و به ن
  واند بپوشاند.ت یمغاک موجود در هستی و زندگی را نم

 -که سـوژۀ اصـلی یعنـی دریـانورد در پـی آن اسـت -ده ابژۀ میل در قصی
ــه  ــژه، دســت ب ــه ایــن اب ــرای دســتیابی ب ــانورد ب کشــف حقیقــت اســت. دری

 رود و با درویشی آشنا می ند و به خلوتکده درویشانز  یماجراجویی و تلاش م
گردد که خود به دنبال حقیقت است، امّا در گل و لای اسیر شـده و تنهـا  می

ی ندارد. سـوژه بـا ایـن رونـد در ا هفته و از خودِ حقیقت بهر سایۀ حقیقت را یا
ایی خود شکست خورده و ناکام شده و در برابـر پـوچی و ه یپایان ماجراجوی
  ود.ش ینیستی تسلیم م
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  ا:ه توشن یپ
1. Necessary Illusions   
2. Real Abstractions   
3. Epiphenomena   

  .»روم سپس و ورمآ یم در آتش از سر ناگهان، دیگر لحظه به یا هلحظ از، گل در گاهی«. ٣
  .»اه هثانی زادگان از، ینمب یم کودکی فقط، را رنج در غول این«. ٤
 سرزمینی در، دار ریشه شرق سمت به، کرد پرتاپ و انداخت گیر را وی باد آنکه از بعد«. ٥

 و اه هاسطور ، تنبلانبرای  مکانی، نندک یم حکایت را یا هقصّ  راویان که آورد فرود را وی
  .»نماز
 ازد.س یم پراکنده شده غرق برای را آبی ایه نکف که مرگ با، باد با واگذار! دریا با مرا«. ٦

 مقابـل در پرتـو آن، رفـت میـان از مسـیر روشـنایی دیـدگانش مقابـل در کـه یا هدریازد
  .»نماز خواری نه و دهد نجاتش واندت یم اه یقهرمان نه گرایید. خاموشی به چشمش

  .»فکندا یم کف که غولی آن«. ٧
  !»عمیق پنهانی در چشمانت کرده میخکوب که اییه جگن از کن باخبر مرا و بیا«. ٨
ا ه نایی آه های پابرهنه و عریان وی را نجابت دهد که حلقه شآه! کاش پارسایی دروی. «٩

درویشـی کهـن ایی پیرامـون ه هرا خوار نموده و گیج ساخته و زنـدگی را وانهادنـد. حلقـ
کنـد و در م یسال که پاهایش در گل فرورفته و ساکن مانده که از رطوبت زمـین مـرده م

  ». ای کوچک روید، جلبکی از آن رویده و پیچکی سر برآوردهه هپوستش گیاهان و سبز 
 سمتی به تا واگذارید مرا بست. رخت چشمانم مقابل در مسیر روشنای واگذارید! . مرا١٠

  !»بروم ناکجاآباد به! انمد ینم را شا ینشان که بروم
، تنــبلان بــرای مکــانی ننــد؛ک یم حکایــت آن از راویــان کــه آمــد فــرود ســرزمینی . در١١

  .»است آویزان و شل ایشه هسای که نخلی و نماز و اه هاسطور 
 زیبـا گیاه با که اییه هجام، است اییه گر  در رعدآمیز حاصلخیزی فصل از سهمش«. ١٢
  .»ودش یم کاشته شیک و
 ایهـ هرا از تیـره پرتـو و نمـود سـرگیجه و رنـج دچـار را وی دریـا چرخش آنکه از بعد«. ١٣

  .»تاریک
 غربــی ســاحل در کــه آتشـی و خاکســتر و مرگــی ینم؟ب یمـ را چیــزی ینم. چــهب یمـ«. ١٤
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  .»وانیت ینم اینکه یا ببینی تا خیره شو فروافتاده.
 و کافدش یم هم از را ناشناختگی که ناشناختگی و تاریک ایه هرا در سیاه پرتویی و«. ١٥

  .  »ندک یم پخش شده غرق برای را آبی اییه نکف که وردآ یم را زود هنگام مرگی

  منابع
  یمنابع عرب

  .: دارالعودةروتیب ،یالأول هطبع ث،یالحد ی)، الشعر العرب١٩٩٩( شایم لیجحا، خل -
  : دارالعودة.روتی،بیالأول هطبع ،یحاو لیخل وانی)، د١٩٩٣( لیخل ،یحاو -
ه، بیـروت: دارالکتـب یل حاوی شاعر الحداثه والرومانسی)، خل١٩٩٥د(یالحر، عبدالمج -

  ه.یالعلم
  ل(بی تا)، حلیل حاوی، دمشق: الأسد.یجبر، جم -
  ت: عالم المعرفه.یالمعاصر، الکو ی)، اتجاهات الشعر العرب١٩٩٧عباس، احسان، ( -
 حاوی، دمشق: الأسد.)، خلیل ١٩٨٣تا (یعوض، ر -
  

  منابع فارسی

:  ران ه ت چاپ اوّل، و، ج زادن ی  ام ی پ ی ه م رج ت وا، ت س یر ک دا، ی، در ان ک )، ل۱۳۸۰(  ل ک یا م ، ن ی پ -
  ز. رک ر م ش ن

  .تهران: ققنوس چاپ دوّم، ژاک لکان، ،)١٣٩٤( نیدریجانستون، ا -
چـاپ  ،مازیار اسـلامی و صـالح نجفـی ی هترجم ،کژنگریستن ،)١٣٩٢(اسلاوی  ژیژک، -

  نشر رخداد نو. اوّل، تهران:
  ، تهران: سخن١)، شعر معاصر عرب، چ١٣٨٠، کدکنی، محمدرضا (یعیشف -
چـاپ اوّل،  ،لکـانی ی هعرفـانی در آینـ ی هتجربـ خیالات جـان،  ،)١٣٩٢( سارا ، فرضی  -

  نگاه معاصر.تهران: 
 نشـر تهـران: چـاپ اوّل، ،ی: کرامت مـوللجمه)، واژگان لکان، تر١٣٨٥( رویکلرو، ژان پ -

  .ین
  .نی نشر: تهران چاپ دوم، ،لکان فروید روانکاوی مبانی)، ١٣٩٠( کرامت، موللی -
)،ژاک لاکان، مترجمین: محمّدعلی جعفری و سید محمـد ابـراهیم ١٣٩٤هومر،شون( -
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 طاهایی، چاپ دوم، تهران: ققنوس.
  

  مجلاّت
ش خلیـل حـاوی بـر ی)، تحلیـل شـعر البحّـار و الـدرو١٣٩٣رجبی، فرهاد، و همکاران ( -

  ١٠٤ـ  ٧٣، ٤مبنای فلسفه ساتر، مجلّۀ نقد ادب معاصر عربی، س 
دورۀ  ،سـال اوّل پنجـره ۀمجلّـ ،یبزرگ سوار بر امر واقع یگری)، د١٣٧٤( نیحس ،یزائر -

  .٥٥ـ ٥٢ اوّل، صص
 ۀلاکـان، فصـلنام یکـاو روان ۀنقد شعر زمستان از منظر نظری ، )١٣٨٨( ن ی س ح ، ده ن یا پ -

  .٢٧-٤٦، صص ٢ۀ،  شمار ٨٨زمستان  ،یزبان و ادب پارس
بـر اسـاس  ییسـنا یانقـلاب روحـ لی)، تحل١٣٨٨( یمهد دیس ،یسارا و زرقان ،یفرض -

-٨٧، صـص ١٦٦ ۀ، شمار ١٣٨٨، دوم و سال چهل ،یادب یک لکان، جستارهااژ   ۀنظری
١١٠.  

بـر  یهقـیب خیدو زاهـد از تـار تیحکا لیوأ)، ت١٣٨٩( یخالق سارا و مهدخت پور ، یفرض -
  .١٦٤ ۀ، شمار ١٣٨٩ دوم، و سال چهل ،یادب یژاک لکان، جستارها  ۀاساس نظری

 یطـولان ریسـ ۀشـنامیسـه گانـه در نما ایهـ م)، نظ١٣٩١( تـایب ،یداراب ما؛یس د،یفرش -
  .١٥٠ ١٣صص:  ،١مارۀ، شورۀ پنجمد ،یخارج اتیشب، نقد زبان و ادب

نقـد و  ۀلکـان، مجلّـ یاز منظـر آرا ی)، خوانش شعر مرگ ناصـر١٣٩٥( گرانیو د یمراد -
 .١١٥ -٩٣صصاول،  ۀسال اول، دور  ،ینظریۀ ادب
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Abstract 
 

A Lacanian Study of “The Sailor and the Pious Man” 
Elaheh Sattari* 
Mehdi Khorrami** 

 
Today psychological theories have come to be considered as remarkably 
efficient means of analyzing literary works. In particular Jacques Lacan's 
psychological theory has recently become one of the most widely used tenets 
for critical study of literary works. In most of the Lacanian studies of literary 
works, Lacan’s notion of three orders (the imaginary, the symbolic and the 
Real) is utilized. This psychological notion is useful and effective for the 
psychological analysis of fictional characters which have been set to 
experience particular evolutionary paths. Moreover, this theoretical 
framework is especially effective in presenting scholars with a 
comprehensive framework for analyzing fictional characters of literary 
works. Among Arabic odes, some odes such as Khalil Havi’s “The Sailor 
and the Pious Man” are notably distinguished and important. This ode 
depicts a symbolic representation of the relation between the East and the 
West through two characters: the Sailor and the Pious Man. Considering this 
symbolic representation, the present study analyzes Havi’s ode through 
utilizing Lacan's psychological notion of the three orders. The study claims 
that the ode’s poet - as the narrator of the symbolic characters of the Sailor 
and the Pious Man - quickly pulls them out of the imaginary order, and puts 
them in the Real. Throughout this stage, the poet narrates the characters’ 
actions which are taken for achieving the unseen and the impossible. The 
nature of both the actions and their purpose can be psychologically situated 
in the Lacanian Real. Apart from referring to the nature of actions and their 
purpose, it needs to be mentioned that the ode is filled with references to 
death; a concept which constitutes the semantic identity of the Real. 

Keywords: The Sailor and the Pious Man, The Three Orders, The Real, 
Lacan, Khalil Havi. 
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